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 !! خانه ای ما 

 _________________ 

 خانه ای ما آنجا بود 

 در شيب يک تپه ای سبز 

 کنار جويبار زلال 

 خانه ای ما ميعادگاه درخت و پرنده 

 رگاه هوای روحپرور گذ

 کوهستانها بود                         

  های خود رویوقتی مسير گل

 آنطرف باغ را ميگرفتی                              

 پرنده ای نگاهات 

 از پيچ دره تا بلند ترين شاخه ها 

 ی های جنگل تا مرز سايه روشن

 پرواز ميکرد                                    

 خانه ای ما سر راه جانبازان قرار داشت 

 سراسر کوهستانها را  آنهای که

 دويده بودند                                  

 آنهای که سرسفره خانه ای ما 

 نان و دوغ خانگی را 

 صميمانه به هم تعارف ميکردند 

 آنهای که پيام آزادی را 

 دره به دره می برُدند                          

 از شهامت ، شرافت خانه ای ما نماد 

 و محبت بود                                         

 و يکروز 

 دگر خانه ای ما آنجا نبود 

 تو گويی هيچ وجود نداشت 

 ده ای خاک آلوده فقط تو

 با باروت بود                           



 های وهمناک و گودال

 پارچه های منفجر شده بمب و 

 در باغچه                                 

 و ما شنيديم 

  ما ديديم            

 آن جانبازان  که

 سراسر خاک را 

 برای روز آزادی                

 ... .لاله کاشتند                                  

 (ناتور )                                                     

 


